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درباره مجموعه شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»

شعر آخر فروغ

مروری بر رمان «آمار دقیق مرده ها» نوشته آیین نوروزی
روایت هایی از درون زندگی

گویا شاعران از موقعیتی منحصربه فرد برخوردارند و آن آزادی شاعرانه است که می توانند 
فارغ از زمان، تجربه های خودی را پیشگویی کنند. فروغ از جمله شاعرانی است که در بیداری 
رؤیای آینده را پیشگویی می کند: «من خواب آن ستاره قرمز را/ وقتی که خواب نبودم دیده ام».۱

«ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»* مجموعه هفت قطعه شعر است که هفت سال پس 
از مرگ فروغ (۱۳۴۵-۱۳۱۳) به صورت مجموعه ای با همین نام منتشــر شد. در این مجموعه 
پس از شعر بلند «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»، قطعات دیگر شعرهای فروغ مانند شعر 
«بعد از تو» و پنج شعر دیگر: «پنجره»، «دلم برای باغچه می سوزد»، «کسی که مثل هیچ کس 
نیست»، «تنها صداست که می ماند» و «پرنده مردنی است» را شامل می شود که همگی در دو، 
ســه سال آخر زندگی شاعر سروده شده اند و نشان از حال وهوایی متفاوت دارد. فروغ از تردید 
آغاز می کند و زودتر از آنچه به تصور درمی آید، به تولدی دیگر می رســد و پس از آن ایمان به 
آغاز فصل ســرد را تجربه می کند. تجربه شــاعر بعد از عبور از «فصل های خشک تجربه های 
عقیم دوستی و عشــق»۲ رخ می دهد، عبور از فصل های تجربه های عقیم را می توان عصیان 
فروغ نیز تلقی کرد اما عصیان شاعر لزوما به معنای نفی گذشته نیست بلکه نیاز به پنجره ای 
تازه به جهان تجربه نشــده اســت. از «پنجره» می توان تعابیر متفاوتی داشت اما از نگاه فروغ 
پنجره گشــودگی شاعر به  سوی وسعت طبیعت است. در اینجا طبیعت وجهی سمبلیک پیدا 
می کند: «یک پنجره که مثل حلقه چاهی/ در انتهای خود به قلب زمین می رسد/ و باز می شود 

به سوی وسعت».۳
گشــودگی به وسعت را می توان تلاش شــاعر برای عبور از چارچوب های تنگ تصور کرد. 
این تلاش در دو شــعر آخر فروغ «تنها صداســت که می ماند» و «پرنده مردنی است» تشدید 

می شــود. شــعر «تنها صداســت که می ماند» از همان آغاز با یک پرسش تعیین کننده شروع 
می شود. فروغ از خود می پرسد «چرا توقف کنم چرا؟». پرسش در متن شعر تکرار و باز تکرار 
می شود و به ریتم شتاب می دهد اما این تنها ریتم نیست که شتاب می گیرد، بیشتر شاعر است 
که می شتابد و خود را مورد خطاب و حتی عتاب قرار می دهد: «چرا توقف کنم؟/ چه می تواند 
باشد مرداب»، آن هم وقتی که «پرنده ها به جست وجو ی جانب آبی رفته اند». ارجاعات شاعر 
دائم به طبیعت اســت و طبیعت تکرار می شــود به خصوص آنکــه «راه از میان مویرگ های 
طبیعت می گذرد». از یک منظر می توان فروغ را شــاعر طبیعت در نظر گرفت اما اگر دقیق تر 
گفته شــود، فروغ را می توان شــاعری در نظر گرفت که سویه های قوی امر طبیعی در آن رخ 
می دهد. طبیعت از دیرباز انگیزه شــاعران برای ســرودن شعر بوده اســت. سهراب سپهری 
هم عصر با فروغ از جمله شــاعرانی اســت که طبیعت در شــعرش جایگاهی مرکزی دارد و 
مرکز ثقل شعرش می شود اما تلقی این دو شاعر از طبیعت متفاوت است. در وهله اول شتاب 
در شــعر سهراب منتفی است، طبیعت در شعر سهراب الگویی برای «تغییر فصل» یا الگویی 
برای «شدن» نیست. او از طبیعت انگیزه ای برای تغییری که مدام رخ می دهد، نمی گیرد بلکه 
با «بود» آن هماهنگ اســت و خود را با آرامش طبیعت تطبیق می دهد. ســهراب با پذیرش 
طبیعت، همان گونه که هســت، می کوشــد خــود را از تنش های اجتماعــی زندگی خلاصی 
ببخشــد. او به ســوی طبیعت می رود و از آن مایه می گیرد و آرامش را جست وجو می کند. از 
نگاه ســهراب طبیعت پناهگاه آدمی اســت و همان  جایی است که باید خود را به آن سپرد و 
ستایشگر آن شد بی آنکه پرسش کرد، هنگامی که طبیعت معیار و غایت است، پرسش از آن 
در اســاس منتفی است: «و نگوییم که شب چیز بدی است/ و نگوییم که شب تاب ندارد خبر 
از بینش باغ/.../ و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد/ و نخواهیم پلنگ از در خلقت 

برود بیرون/ و بدانیم که اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت».۴
تلقی فروغ از طبیعت متفاوت از سهراب است و تا حدی در مقابل آن قرار می گیرد. فروغ در 
شعر «پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است» از پرنده ای یاد می کند که به او پرواز را یاد داده 
است و او می خواهد پرواز را یاد بگیرد تا پیوستن را تحقق بخشد. به نظر فروغ «نهایت تمامی 
نیروها پیوستن است، پیوستن».۵ به نظر شاعر در اصل هر نیرویی خود را در رفتن، پیوستن و شدن 

معنی می کند و در بطن هر شدنی عصیان نهفته است؛ عصیانی که «بودن» را برنمی تابد، زیرا 
شــوق پیوســتن بودن را منتفی می کند، تنها در پی چنین اشتیاقی است که دگردیسی همچون 
تغییــر فصول در طبیعــت رخ می دهد تا «رونــده» -آن که بــودن را برنمی تابد- به لحظات 
آفرینندگی یا چنان که فروغ می گوید به تغییر فصول برسد. شدن در پی شدن یا خود را به تحقق 
رساندن رخ می دهد و توقف در این روند همچون امور طبیعی منتفی می شود مگر آنکه نیرو به 
پایان برسد اما نیرو به پایان نمی رسد زیرا زندگی به پایان نمی رسد. در این شرایط «شدن» حتی 
بعــد از مرگ نیز ادامه می یابد و نیروی طبیعت خود را تا انتهای بی انتها بســط می دهد، گویی 
زندگی بازگشــتی جاودان یا چنان که فروغ می گوید حرکتی فواره وار پیدا کرده است. بدین سان 
نیرو همچون امر طبیعی - موجود زنده- استمرار یافته، تکثیر می شود تا بدان حد که از مرزهای 
بودن فراتر رفته و حتی تا انهدام خود پیش می رود. در این صورت مرگ اهمیت خود را از دست 
می دهد. مرگ در شعر فروغ - به خصوص در شعرهای آخر- اهمیت خود را از دست می دهد. 
اساسا مرگ در فروغ مهم نیست، آنچه مهم است، پرواز است؛ پروازی که حتی در نبودن جسم 

پرنده می تواند رخ دهد.
تمایل به طبیعت در شعر فروغ وجهی رمانتیک پیدا نمی کند، این تمایز شعرش با سهراب 
اســت. آنچه تمایز را بیشتر می کند، تأکید فروغ بر «منِ پویا» یا سویه هایی از کنشگری است. «از 
آینه بپرس/ نام نجات دهنده ات را»۶ فروغ برای پیوســتن از پرنده ای یاد می کند که به او پرواز را 
یاد داده بود و او می خواهد پرواز را یاد بگیرد تا خود را تحقق ببخشــد، اگرچه پیوستن مسیری 
بی انتها نیســت، زیرا شــاعر افق را عمودی می بیند اما این از شوق او نمی کاهد، شاید به همین 

دلیل می خواهد کسی او را به آفتاب معرفی کند.
پی نوشت ها:

* مجموعه «ایمان بیاوریم به آغاز فصل ســرد» بعد از مرگ فروغ به صورت مجموعه ای از 
شعرهای او منتشر شد که قبل از آن در مجله های ادبی منتشر شده بود.
۱، ۵، ۶. از مجموعه «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» فروغ فرخزاد

۲، ۳. شعر پنجره، فروغ فرخزاد
۴. شعر زمان، سهراب سپهری

نقدی بر یک نوآوری
برگشتن شازده کوچولو

محمدرضا صافیان: «شــازده کوچولو برگشــته بود» (نامه ای به آنتوان) خوانش 
دیگری در نوعی گزارش روایی از کار بسیار پرطرفدار آنتوان دوسنت اگزوپری است. 
راهی را که شــازده کوچولوی اگزوپری روایت می کند، پیروز انتخابی با نوع دیگری 
از روایت که در قالب رفتن شکل گرفته است، برگشتن می نامد، بازگشت می خواند. 
کسی که شــازده کوچولوی اگزوپری را خوانده به عنوان مخاطب احساس می کند 
اثری نه به شیوه تقلید که اساسا با نوآوری یک نویسنده که تازه کار، باهوش، نوآور 
و با اســتعداد است، روبه رو می شود. برای اثبات این حقیقت یا نشان دادن آن لازم 
اســت به خط روایی این دو اثر توجه کنیم. داستان نویسنده اول از زبان یک خلبان 
روایت شده که در شش سالگی عاشق می شود؛ عاشق نقاشی. نقاشی او به تصور 
خودش مار بوآیی اســت که یک فیــل را بلعیده؛ ولی بزرگ ترهای او به جز کلاهی 
از نوع شــاپو چیزی نمی بینند و او با عشــقش خداحافظی می کند و همین باعث 
می شود که راوی خلبان شود و ماجرا از زبان یک خلبان، بازگویی روایی شود. قبل 
از تحلیل کار پیروز انتخابی به عنوان اثری که نسخه مشابه دارد و نه نسخه مُقلّد؛ 

باید بگویم که امروزه روایت شناســی تفصیلی در حوزه داستان نویســی باب بسیار 
مهمی اســت که نویسنده جوان شــاید از آن اطلاع هم نداشته باشد ولی همیشه 
اســتعدادهای ذاتی افراد کــه از درون با کائنات مرتبط اســت، دایره المعارفی در 
خــود دارد که به جز مقدمــات، نیاز زیادی به آموزش ندارد و این نویســنده جوان 
کار خودش را به شایســتگی انجام داده است. برای تحلیل شازده کوچولو برگشته 
بود، من به بررســی سیر روایی داستان که عبارت اســت از: راوی، پیرنگ (طرح)، 
تعلیــق، قلمرو روایی، رمــزگان هرمنوتیکی یا کد روایی، رمــزگان روایتی، رمزگان 
نمادین و راوی اول شــخص یا سوم شخص، ابُژه، آرکی تایپ ها و اسطوره ها، زاویه 
دید، ســاختار شــخصیت پردازی، موقعیت یا وضعیت و ده ها تکنیک پذیرفته شده 
دیگر در هنر داستان نویسی به  طور کلی خواهم پرداخت؛ زیرا تک تک فنون یادشده 
به شــگفتی در اثر این نویسنده قلم آشنا مراعات شــده که باعث حیرت و تعجب 
نگارنده این سطور شد. شخصیت پردازی بسیار هوشمندانه بدون هیچ الگوبرداری 
از نســخه اصلی، مهم تر از تعلیق داســتان که به شــکلی مدرن تــر از نگاره های 

رایج نویســندگان هم عصــر، مخاطب را به دنبال خود می کشــاند، در دو حوزه ۱ـ 
اصل داســتان ۲ـ تطبیق روایت شناسی داســتان، که هر دو موضوع در یک اثر که 
مشــابهت زیادی با اصل («شــازده کوچولو»، اگزوپری) دارد، بســیار مهم است و 
به ویژه مخاطب کهنه کار را بیشــتر علاقه مند می کند و این تعلیق بر محور هوش و 
استعداد نویسنده استوار شده تا تجربه و آگاهی های حاصل از خبره بودن. نویسنده 
در حالی که دارد مقدمه ای را که غالبا کتاب ها با آن آغاز می شود می نویسد، ناگهان 
وارد داستان و روایتش می شــود. راوی اول شخص را انتخاب می کند و همواره از 
متن روایت به ادامه مقدمه در رفت وآمد اســت، تــا اینکه به  طور کلی وارد روایت 
داســتان می شــود و از نظر فنی یک اثر بی نظیر  ولی ناشناخته و گمنام می آفریند. 
اگر کســی بخواهد دانه دانه تکنیک های یاد شــده را با متــن تطبیق دهد و در متن 
بررســی و نقد ادبی کند، اثبات کار در حد یک کتاب قطور خواهد شد که این مقال 
مجال آن را ندارد  ولی همین اندازه کافی اســت که گفته شــود شخصیت پردازیِ 
فنی متن پیروز انتخابی درســت و بجا و به دور از هرگونه اغراق است و ساختاری 

فنی و موزون نیز دارد. داســتان بر پایه موقعیت روایت می شود. هرچند گاهی به 
اجبار وضعیت هم در روایت سرایت کرده است که تسلط قلم را حکایت می کند.

رمزگان نمادین یا اســطوره عشق نیز بسیار کودکانه و مناسب از زبان شخصیت 
اصلی داستان روایت شــده، ادبیات تطبیقی در دنیای نویسندگی این عصر از اروپا 
و آمریکای لاتین و آســیا باب بســیار مهمی است که ده ها ســال است باز شده و 
شــعر و داستان و انواع ادبیِ کشورهای گوناگون مورد تطبیق و بررسی و نقد ادبی 
قرار می گیرد؛ ولی ادبیات داســتانی تطبیقی علمی کاملا جدید و نوزاده است که 
باید به صراحت بنویســم که این اثر خواســته یا ناخواسته باب مهمی را در ادبیات 
داســتانی امروز باز کرده اســت. بســیار امیدوارم نویسنده جوانِ شــازده کوچولو 
برگشــته بود به این اولین تجربه بســنده نکرده و کار نوشــتن را در عرصه ادبیات 
داســتانی با این ســطح عالی ادامه دهد و در آینده شاهد شــگفتی آفرینی های او 
با نوآوری های دیگر باشــیم. پیــروز در «طرح نو درانداختــن»، انصافا پیروز از کار 

درآمده است.

یکشنبه
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محمدمعین شــرفائی: رمــان «آمار دقیــق مرده هــا» آخرین کتاب 
آیین نوروزی اســت. پیــش از این رمان، نوروزی با انتشــار مجموعه 
داســتان های «آب و هوای چند روز ســال» و «زمین نرم»، همچنین 
رمان کوتاه «دســتگاه گوارش» یک نویســنده دغدغه مند نســبت به 
جامعــه و زندگی های فــردی را نویــد داد. عناصری کــه در آثار او 
تکرارشونده نیست و به خوبی اضلاع زندگی را بدون دخالت مسائل 
روان شــناختی و به زبان ادبیــات مطرح می کند. رمــان «آمار دقیق 
مرده ها» از خصوصیاتی برخوردار اســت که دغدغه اشاره شــده در 
دیگر آثار آیین نوروزی در آن به طور کامل و مبسوط بیان می شود؛ روال 
رمان و قصه آن پیرامون سه شخصیت و فصل های مجزا و متکی به 
هر شــخصیت می گذرد. یکم، دختری که دانشجوی پزشکی است و 
درحال گذراندن دوره های پایانی تحصیلی اش است. دوم، مرد جوانی 
که بعد از طلاق و با داشــتن یک پسر کوچک از ایران مهاجرت کرده 
است. ســوم، پیرمردی که در جوانی، پدرش را به قتل رسانده است. 
هر سه شخصیت های این رمان در دنیای تنهای خود زندگی می کنند 
و نسبت به آنچه در اطرافشان می گذرند، بی تفاوت نیستند و هرکدام 
از آنها برخوردی متفاوت نسبت به تنهایی و شرایط زندگی شان دارند. 
این نوع برخورد چیزی است که درون مایه رمان «آمار دقیق مرده ها» 

را می سازد. فردیت و برخورد با تنهایی در شخصیت اول که دختری 
اســت دانشجوی پزشــکی به نام دنا در مقابله با اتفاقات پزشکی و 
شــرایط درمان بیماران می گذرد. از آن ســو پدر و مادر دنا از هم جدا 
شــده اند و تنها سرپرســت او که مادربزرگش بوده، فوت کرده است. 
دیگر شــخصیت این رمان برخورد دیگری با شرایط زندگی اش دارد. 
امین که تازه طلاق گرفته و پســر کوچکش را رها کرده و به خارج از 
کشور آمده تا ادامه تحصیل دهد، در مقابله با شرایط ناپایدار گذشته 
می خواهد به شیوه ای کمبودها و روزهای ازدست رفته اش را با عشق 
جدیدی تجربه کند. آخرین شــخصیت این رمان، برخوردش حاصل 
زندگی پر از رنج و ســختی است: منصور، پیرمردی که در خانواده ای 
ضعیــف به لحــاظ مالی بزرگ شــده و توانســته روی پای خودش 
بایســتد و البته پدر مریضش را هم به قتل رسانده است، امری که تا 
موقــع مرگ وجدانش را راحت نمی گذارد. او در مقابله با شــرایط و 
سختی های گذشته و طلاق همسر اول و ازدست دادن همسر دومش 
سودای زندگی جدیدی در کهن سالی دارد. در هر سه این شخصیت ها 
چنــد موضوع اصلی در حال تکرار اســت: طلاق، عشــق و مرگ. در 
شــخصیت اول، طلاق والدین دنا، دوم عشــقی زودگذر اما اثرگذار بر 
دنا و سوم مرگ نوزادان و شخصیت هایی که بیمار دنا هستند، سبب 

می شــود مخاطب با دختری که روحیه ای مقاوم دارد، روبه رو شود. 
راوی سوم شخص محدود به دنا مانند یک فرد وفادار سعی دارد نوع 
روایتش مخاطب را به نقاط پنهان او نبرد؛ اما در برخی نقاط این رمان 
آن چیزی که ما از روحیات مســتقل و مقاوم دنا به دست می آوریم، 
شخصیت را وارد زیرلایه های ایهام داری می کند. ایهامی که به معما 
تبدیل می شود و حتی به گره گشایی هم نمی رسد. در شخصیت دوم، 
طلاق امین از همسرش و دل بســتن به دختری ایرانی الاصل و البته 
مرگ فرزندش به راحتی شــخصیت آسیب پذیر امین را برای خواننده 
برملا می کند. کســی که نسبت به شــرایط ایجادشده سر جنگ دارد؛ 
جنگی نه بــا دیگران بلکه با خود. راوی این شــخصیت مانند راوی 
اول سراسر تشویش است. ناآرامی امین به راوی می رسد، قضاوت ها 
کمتر است و مقابله امین با نتایجی روبه رو می شود که انگار یک دور 
تسلســل  زده است. در شخصیت ســوم، منصور که بعد از گذراندن 
روزهای سخت جوانی توانسته به خواسته هایش جامه عمل بپوشاند، 
ازدواج می کند و به خیال خودش تازه دارد در زندگی جا می افتد که 
به دلیل برخی مشــکلات از همسرش جدا می شود. بعد از چند سال 
مجدد ازدواج می کند و در پیری عاشق می شود، زندگی اش وارد مسیر 
جدیدی می شــود و در نهایت روایت به مرگ خودش می رسد. طبق 

وصیتی که کرده جسدش برای دانشجوهای پزشکی به دانشگاه اهدا 
می شــود. راوی این فصل با وجود عینیاتی کــه از زندگی منصور به 
مخاطب عرضه می کند امــا یک حالت لجوجانه دارد و نمی خواهد 
منصور نسبت به زندگی و اتفاقات و مشکلاتی که از سر گذرانده آگاه 
شــود. مدام روایت را دستخوش خلقیات منصور می کند تا از قامت 
سنجش بیفتد. موضوعات مختلف اما مشترک بین این شخصیت در 
رمان «آمار دقیق مرده ها» زمانی جذاب می شــود که نوع مواجهه ها 
را می خوانیم. با این تفاسیر، این رمان یک رمان شخصیت محور است 
و شــخصیت ها با چالش هایی روبه رو می شــوند که با گذراندن آن 
هدف ها و نوع تفکر و مواجهه ها مشــخص می شود؛ باید گفت نوع 

شــرق: از میان آثاری که درباره فروغ فرخزاد نوشــته شــده، کتاب 
«آیه های آه» تألیف ناصر صفاریان در نشر نو، گذشته از کارنامه کاری 
و شعر فروغ، بر شخصیت و احوالات این شاعر تمرکز دارد و به  قول 
صفاریان بر آن اســت تا «آدمی زاده ای تصویر کند مثل همه آدمیان، 
با خوبی ها و بدی های انســانی. نه مثل بت و شکل اسطوره ای دور 
از ذهن و دوردســت که انسانی با همه وجوه انسانی اش». این کتاب 
شــامل گفت وگوهایی خواندنی اســت که بر ناگفته  ها و حلقه های 
مفقوده زندگی فــروغ تأکید دارد و اطلاعات جدیدی درباره فعالیت 
سیاســی فروغ و آشــنایی اش با ابراهیم گلســتان و مخالفت افراد 
متعصب به دست می دهد. «آیه های آه» در سه بخش شامل زندگی 
و شــخصیت، شعر، سینما و تئاتر به زندگی فروغ فرخزاد می پردازد. 
گفت وگوهــای این کتاب، تمام زوایا و زندگی فروغ را در معرض دید 
می آورد؛ ازجمله گفت وگو با بتول وزیری تبار (مادر فروغ). اســامی 
افرادی که از فروغ گفته اند، فهرســت بلندبالایی اســت و ازجمله 
می توان به احمدرضا احمدی، ســیمین بهبهانی، منوچهر آتشــی، 
پوران صلح کل (طاهباز)، فریدون مشیری اشاره کرد که مبنای گفتن 
از فروغ را شــعر او قرار داده اند. مطالب خواندنی دیگری هم هست 
از داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی و محمدعلی سپانلو که به فروغ 
روی صحنه تئاتر و بر پرده سینما توجه داشته اند و مطلب خواندنی 
هوشنگ گلشیری با عنوان «آغازگر زبان گفتار» و نوشته کاوه گلستان 
«مــرگ فروغ: مرگ گلســتان» و نوشــته ای از امیرمســعود فرخزاد 
دربــاره جمهوری خواهی و تفکر چپ فروغ. نخســتین گفت وگو با 
مادر فروغ که به روحیات و کودکی او می پردازد. وزیری تبار، فروغ را 
خیلی مهربان و ساده می خواند و می گوید: «همیشه به بقیه کمک 
می کرد. بی خودی حرف نمی زد». هر کس فروغ فرخزاد را از نزدیک 
می شناخت، می دانست با اینکه او در خانواده ای مرفه بزرگ شد بود 
که چندین خدمتکار و ســرباز در خانه داشــتند، هرگــز در بند مال و 
ظواهر نبود و ساده می زیست. مادرش هم در این گفت وگو می گوید 
کــه فــروغ هیچ وقت هیچ چیزی نمی خواســت. «خُــب ما هرچه 
لازم بــود برایش می خریدیم، اما فروغ چیزی نمی خواســت. خیلی 
دختر ســنگینی بود». مهربانی فــروغ و کمک کردن به دیگران نیز از 
خصوصیاتی است که همه نزدیکانش از او نقل می کنند و خاطره ها 
می گویند. وزیری تبار هم درباره این خصوصیت فروغ می گوید: «اصلا 
به مال دنیا علاقه نداشت. صبح که می خواست برود سر کار اگر سر 
راهــش محتاجی می دید، همه پولش را مــی داد به او... وقتی پول 
نداشــت تا کمک کند، اثاث خانه اش را می بخشید». به اعتقاد ناصر 
صفاریان، قضاوت غالب مخالفان و منتقدان فروغ بیشتر به این دلیل 
اســت که تنها یک چیزی از فروغ شــنیده اند و حتی یک کلمه هم 
از او نخوانده انــد. «اصلا نمی دانند کــه بوده و چه کرده». بدتر آنکه 
وضعیت «آن طرفی ها» یعنی طرفداران فروغ هم همین طور اســت 
و «اگر اهل همین طوری هم نباشــی، ســر و کارت بــا کتاب های بازار 
است و بازار، پر از کتاب ســازی و تکرار اشتباه. پس چاره ای نبود جز 
جست وجو». حاصل جست وجوهای صفاریان و تحقیقات او درباره 
فروغ «آیه های آه» است و مســتندش که جز ارائه سال شمار دقیق 
زندگی فروغ فرخزاد بدون تکرار اشــتباهات مرســوم در این باره، به 
وجوه مختلف زندگی این شاعر می پردازد و سعی دارد تا حد امکان 
فروغ را از تصویر کلیشــه ای اسطوره یا مطرود فراتر ببرد و واقعیت 
زندگی این شاعر، فیلم ساز و بازیگر را این بار از میان ناگفته ها، صداها 
و فیلم های منتشرنشده اش بازســازی کند که تا حد بسیاری از پس 

آن برآمده است.
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شکستن کلیشه فروغ فرخزاد

روایت در این رمان با وجود نثر روان و کاملا مشابه در هر فصل باعث 
شــده ریتم خواندن نیفتد. جنس روایت در این شخصیت در بطن آن 
سراســر تفاوت و فرق است، چیزی که خواننده تیزهوش می تواند با 

صبر و حوصله به آن پی ببرد.
رمان «آمــار دقیــق مرده ها» برخــلاف رمان هــای اپیزودیک یا 
چندگانه، فصول و شــخصیت های مبتنی بر آن مسیر خودشان را تا 
پایان طی می کنند، بدون آنکه اثربخشــی ای بر یکدیگر داشته باشند. 
این چیزی است که ساختمان روایت این رمان را می سازد و هر فصل 
کاملا منظم و باحوصله به پرداخت شخصیت ها می پردازد. نظم در 
همه ارکان این رمان به چشــم می آید و نویسنده سعی کرده حتی در 
ســاخت جزئیات هم این نظم را برقرار کند. شخصیت های رمان در 
فضایی کاملا منطبق بر روحیات قــرار دارند و این مهم ترین نکته ای 
اســت که به چشــم می آید. برای مثال در هر سه این شخصیت ها، 
یک جزء از فضاســازی دقیق دلالت را بر نوع شخصیت ها می رساند. 
در فضای ابتدایی روایت دنا که در اتاق آی ســی یو شــیفت است، با 
کودکانی روبه رو می شود که نارس هستند. در شخصیت امین موقعی 
این دلالت فضا ســازی بر شــخصیت، روحیاتش را برملا می کند که 
در مکانی به نام آکواریوم با آن حجم از ســکون ماهی ها و جانوران 
آبی روبه رو می شــوند، در نهایت در شخصیت منصور موقعی است 
که پیش از آنکه پدرش را به قتل برســاند، به تراس می رود و سیگار 
می کشد و نگاه های بازیگوشــانه ای به پدرش می اندازد. به طورکلی 
رمــان «آمار دقیق مرده ها»، سرشــار از فضاهای حاکــی از روحیات 
شخصیت هاســت و به خوبی کدهایی را به مخاطب می رســاند که 

داستان را با ابعاد ادبی و متکی بر این نوع روایت روبه رو می کند.


